
پنجشنبه 27 دی 97 • شماره 352 5

خیلی‌ها ســراغ ابافــت آمده‌اند تا از او 
شــیوه نواختن این ساز را یاد بگیرند، ولی 
خیلی‌هایشــان زود او و ســازش را ترك 
می‌كننــد. تا همین چند وقت پیش، فقط 
یك نفر به طور جدی و مرتب، نزد ابافت 
می‌آمــده تا نواختــن را یاد بگیرد، البته او 
نیز نحوه ســاخت این ساز برایش اهمیت 
بیشتری دارد و در این كار مهارتی نیز به 
دست آورده است. حتی برای استادش نیز 

یك ساز یادگاری ساخته است.
اما علاقه‌مندان یادگیری این ساز، باید 
یادشان باشد نفس‌گیری مهم‌ترین شرط 

است. اگر كسی نتواند درست نفس‌گیری كند، حتما با شكست مواجه می‌شود. جالب است كه ابافت 
حتی بیش از یك ســاعت نیز می‌تواند نفســش را به گونه‌ای تنظیم كند كه بدون درآوردن ســاز از 

دهانش، پیوسته ساز را بنوازد.
بــرای تنظیم نفس كشــیدن، هیچ ابزار خاصی لازم نیســت. مثلا می‌تــوان دهان را روی زانوها 
گذاشــت تا هوایی از بیرون به آن داخل نشــود و بعد نفس كشــیدن از طریق بینی را به خوبی تمرین 
كرد. البته گمان نكنید كه صیادی و زیرآبی رفتن به ابافت كمك زیادی كرده اســت. همه صیادان 
و دریانــوردان حداقــل بــرای پنج یا ده دقیقه می‌توانند نفــس خود را زیر آب حبس كنند. ولی در آن 
ســال‌هایی كه ابافت صیادی می‌كرده، قایق‌های موتوری امروز نبودند و آنها در قایق‌های چوبی كه 
شش پارو داشتند، مشغول صید ماهی می‌شدند. پس تمرین‌های نفس گیری او به زمانی برمی‌گردد 

كه از هر فرصتی برای حبس و تنظیم نفس خود استفاده می‌كرده است.

صحبــت از صیادی كه می‌شــود، دوباره ســر 
قصــه دراز آن همــه رازهای دریــا و صیادان هم 
باز می‌شــود. صیادها بی‌آن‌كه خودشــان بدانند، در 

یكــی از عجیب‌ترین دنیاها 
زندگــی می‌كننــد و 
وقتــی در این باره با 

آنها صحبت كنی، ســر 
به تایید تكان می‌دهند. مثلا 

آنهــا نوعی صیــد دارند به نام 
»صید انتظاری«. یعنی دو یا سه یا 

حتی چند نفری، سحرگاه حدود ساعت 
4 ســوار قایق می‌شــوند و به عمق دریا 

می‌روند و تا حدود 5 صبح آنجا تورهایشــان 
را در آب می‌اندازند. بعد همه می‌نشینند دور هم 

و وقت‌شــان را با نماز و غذا و قصه‌گویی ســپری 
می‌كنند. این كارها ادامه پیدا می‌كند، تا ســحرگاه 
روز بعــد كــه تورها را جمع می‌كنند و رزق خود را از 
دریــا به كف می‌آورنــد. تمام این مقدمات را گفتم، 
تا به اینجا برسم كه یك وسیله مهم و ضروری در 
این صیدها نی‌جفتی و دو دانگ صدای خوش است. 
گاهی آنها با هم شــعر می‌خوانند و گاهی یك نفر 
می‌خوانــد و بقیه جواب نی‌جفتی‌نوازی و آوازخوانی 
طرف دیگر را می‌دهند. بعضی از شعرها برای ماهی 

و دریا است، مثلا: 
بدو )یعنی بیا( ای ماهی جهرو

مثل مار اخَوری )یعنی می‌خوری( تو
ابافت آنقدر مطمئن شــعرش را به آواز می‌خواند 

كه باور دارد هم دریا و هم ماهی‌ها حرف او و دیگر 
صیادها را می‌شــنوند و به سویشان می‌آیند. البته او 
گاهی، خصوصا وقتی كمی دلگیر اســت، در قالب 
لالایی‌ها شعر می‌خواند. مثلا ابافت دوبیت می‌خواند، 
بعد نی‌جفتی می‌زند و دوستانش نیز با هم‌آوازی او را 

یاری می‌كنند. شعر محبوب ابافت این است:
بیا لوك سیاه )یعنی شتر( زانوت بنازم

درازی گردنت قصری بسازم
بسازم قصری از رنگ طلایی

برای آن عزیز دل‌نوازم
شتر از بار می‌نالید من از دل

بنالیم هر دومون منزل به منزل
شتر گوید كه من بارم گرانه

كه من نالم فتادم دورم از وی
من از روز ازل بختم كج افتاد
از آن كه مادرم شــیر غمم 

داد
ابافــت بعضــی از 
این شــعرها را از 
دیگران یاد گرفته 
است و برخی را هم 

در وصف شعرگویی‌هایش خودش می‌سراید. او 
می‌گوید: »خیلی‌ها وقتی در خانه هســتند، كارهای 
بیهوده انجام می‌دهند. ولی من برای دل خودم شعر 
می‌گویــم و كلمه‌هــا را جفت و جور می‌كنم. وقتی 
شعرم تمام شد، یكی از بچه‌ها را صدا می‌زنم تا شعرم 

را بنویسد. این تفریح دوست‌داشتنی من است.« 

رابطه صید و شعر و ساز

پیرمرد و دریا

چرا او آخرین بازمانده است؟

تمرین حبس نفس‌های طولانی

عباس به صدای نی‌جفتی عادت می‌كند تا این كه روزی 
به پسرعمویش می‌گوید: »آیا می‌توانی برای من یك 
نی‌جفتــی تهیــه كنی؟« آن زمان نی‌جفتی زیاد نبود و 
تهیه‌اش هم سخت بود، ولی پسرعموی او به‌خاطر به 
دست آوردن دل عباس هم كه شده بود، یك نی‌جفتی 
برایش تهیه می‌كند، اما این نی‌جفتی فقط یك نی داشت 
و نه دو نی چســبیده‌به‌هم. عباس چند ماهی در همان 
اتاق مشغول نواختن با تك‌نی خود می‌شود و هر كاری 
می‌كند، می‌بیند كه صدای نی او مثل صدای نی جفتی 
باباقاســم نیست. زمان می‌گذرد تا وقتی كه عباس 12 
ســاله می‌شود، نی‌جفتی او هم بالاخره كامل می‌شود، 
یعنی دو نی در كنار هم. و این فقط مقدمات رســیدن 
او به آرزوی نواختن نی‌جفتی بود. نی‌جفتی عزیزی كه 
عباس شــب‌ها آن را كنار بالش خود می‌گذاشــت و به 
شــوق نواختن دوباره‌اش به خواب می‌رفت، اما باز هم 

آدم‌های روزگار به او سخت می‌گرفتند.
ابافــت پس از یــادآوری این خاطرات خوش برایم 
تعریف می‌كند كه: »آن زمان من ناشیانه نی می‌زدم و 
صدایش مادربزرگ و تمام بچه‌هایی را كه در یك‌اتاق 
با هم زندگی می‌كردیم، حســابی اذیت می‌كرد. تا این 
كه یك روز مادربزرگم آنقدر از شنیدن صدای ساز من 
عاصی و عصبانی شــده بود كه نی‌جفتی‌ام را گرفت و 
به گوشــه‌ای پرتاب كرد. ســاز عزیز من ترك برداشت 
و آســیب دید. البته دل من هم شكســت، اما من از 
علاقه‌ام دســت نكشیدم. ســازم را دوباره با نوارچسب 

درست كردم.«
نواختن‌های مكرر عباس آنقدر ادامه پیدا می‌كند تا 
این كه در 15 سالگی او را برای ساز زدن در یك مجلس 

عروسی محلی دعوت می‌كنند. مجلس عروسی برای 
یكی از بزرگان هرمز بوده است كه در پایان به عباس 
یك 5 تومانی و مقداری كلوچه هدیه می‌دهند. عباس 
تمام مسیر را بدو بدو طی می‌كند و خود را به مادربزرگ 
می‌رساند و هدیه‌ها را به او می‌دهد. مادربزرگ از دیدن 
ثمره زحمت‌های عباس خوشــحال می‌شــود و دستی 
بر ســر او می‌كشــد و بابت نادیده گرفتن استعدادش 
عذرخواهــی می‌كنــد. عباس هم با گریه كمی درددل 
می‌كند و خلاصه، دنیای مادربزرگ و نوه كمی شیرین 
می‌شــود. گرچه ابافت هنوز هم نمی‌داند مخالفت‌های 
مادربزرگ از دنیارفته‌اش كه بارها برایش از خدا طلب 
آمرزش می‌كند، به چه دلیل بوده است، از روی دلسوزی 

بوده یا... 
عبــاس ابافــت در تمام ســال‌های نوجوانی تا 
25ســالگی‌اش، پیوسته مشغول نواختن بوده است 
و برای خود، اســتادی حرفه‌ای می‌شود، اما از آنجا 
كه تعداد عروســی‌ها و كســب درآمــد از این راه 
كم‌بوده، او كم كم وارد شغل ماهیگیری و صیادی 
می‌شــود. از همان 25 ســالگی تا سال 82، حرفه 
اصلــی او ماهگیری بوده و آن زمان‌هایی كه روی 
لنج می‌نشستند و با دیگر صیادان مشغول كارهای 
جانبی یا حتی اســتراحت بودند، او همچنان ســاز 
می‌ده و می‌خوانده اســت. ابافت ســال 82 تاكنون 
صیادی را رها می‌كند و با وزارت فرهنگ و ارشاد 
جزیره هرمز در زمینه نواختن ساز محلی نی جفتی 
در تئاترهای محلی و جشنواره‌ها مشغول همكاری 
می‌شــود و از كار نواختن ساز بومی در مراسم‌های 

محلی لذت نیز می‌برد.

صحبت از نحوه ســاخت نی‌جفتی كه می‌شــود، عباس ابافت لبخندی می‌زند و می‌گوید: »یكی 
از دلایــل مخالفت‌هــای مادربزرگم در دوران كودكی و نوجوانی با نی‌جفتی این بود كه من همیشــه 
دست‌هایم زخمی و خونی بود. نی‌ها را با زحمت باید پیدا می‌كردم و بعد با چاقو جای سوراخ‌های روی 
نی را به كمك سرانگشتانم، نشانه‌گذاری می‌كردم. در این مرحله انگشت‌هایم زخمی می‌شد. بعد از 
آن، برای سوراخ كردن آن دایره‌های نشانه‌شده، سیخ‌هایی را به كنار هیزم‌های روشن خانه می‌بردم 
تا كاملا داغ شــود. فضای ســوراخ‌ها را با همان ســیخ‌های داغ خالی می‌كردم. انجام این كارها خیلی 
حساس و البته گاهی خطرناك هم بود. ولی من به نی‌جفتی شوق داشتم و از چیزی نمی‌ترسیدم.«

البته این فقط بخشــی از ماجرای دشــوار درســت كردن نی‌جفتی است كه این روزها خیلی‌راحت‌تر 
از گذشــته درســت می‌شــود. مرحله سخت‌تر از آن، برش‌هایی است كه باید روی پیك‌ها بخورد تا به 
وســیله تراش با تیغ هم صاف دربیاد و هم شــكاف میان آن دقیق و درســت باشــد. ماجرای ســاخت 
نی‌جفتی كه به اینجا می‌رسد، ابافت می‌گوید: »با وجود تمام مخالفت‌ها گویا من همیشه ندایی را از 
درونم می‌شــنیدم كه می‌گفت: عباس كارت را رها نكن. با وجود این كه دســت‌هایت زخمی می‌شود، 

ولی باز هم نی‌جفتی درست كن كه روزی به كارت خواهد آمد.«
نی جفتی شــامل دو نی اســت كه از طریق موم عســل به یكدیگر وصل می‌شوند و صدای بلندی 
دارد. گرچه تهیه نی‌جفتی پر زحمت اســت، ولی عمری طولانی دارد. اگر صاحب نی‌جفتی به خوبی 
از ســازش مراقبت كند و آن را جایی نگذارد كه آســیب ببیند، حتی بیش از 15 ســال نیز می‌تواند از 
آن استفاده كند. فقط اگر چند روز این ساز نواخته نشود، حتما برای استفاده مجدد باید تنظیم شود و 

نوازنده نفس بیشتری در آن بدمد تا ساز با او همراهی كند.
نی‌جفتی 7 پنجه )سوراخ‌های روی نی( دارد و این ساز می‌تواند تمام احوال درونی آدمی را نشان 
می‌دهد. بعضی از نواهای آن عبارتند از: لالایی )كه پای گهواره كودك نواخته می‌شــود(، شــروند 

)مخصوص محرم و تعزیه(، شاد و...

ساخت سنتی نی‌جفتی

پرزحمت اما ماندگار


